
و هرگز نتوانست به عرصه‏ی قدرت بازگردد. خود اردوغان نیز بعدها و 
در ســال 2001 میلادی، تنها چند ماه پس از تاسیس حزب عدالت 
و توسعه؛ در یک گعده‏ی دوستانه و غیررسمی دیپلماتی گفته است؛ 
»حبس ما کوتاه بود و قرار است دولت را در دست بگیریم.« اما شرایط 

برای شهردار تهران، طور دیگری رقم خورد«.  
سوال بزرگ ذهن من درباره محور »چرا منش سیاسی اردوغان و به 
تبع آن مسیر دموکراسی ترکیه تغییر پیدا کرد« به سوی چنین پرسش 
متفاوتی ســوق یافت: »چه شد که در دو کشور همسایه‏ی خاورمیانه 
یعنی در ایران و ترکیه، دو شهردار مشهور، هر کدام در مسیری متفاوت 
پیش رفتند؟ چرا مسیر حرکت یک شاگرد جوان مکتب خمینی در یک 
ایستگاه خاص متوقف شد و اجازه ندادند وارد رقابت سیاسی در سطح 
قوه مجریه شود، اما مسیر شاگرد اربکان، ادامه پیدا کرد و از شهرداری 

به نخست‏وزیری و ریاست‏جمهوری رسید؟«

اهمیت شباهت‏های ایران و ترکیه �
برای درک اهمیت مقایســه‏ی حیات و کارنامه‏ی حزبی و سیاسی 
اردوغان و کرباســچی، لازم است این واقعیت مهم را به یاد بیاوریم که 
اساســاً خود ترکیه و ایران نیز از بسیاری جهات و جوانب، به هم شبیه 
هستند. اگرچه تفاوت مهمی همچون تاریخ یکصدساله نظام جمهوری 
و همچنین عضویت ترکیه در باشگاه ناتویی‏ها و غربی‏ها و برخورداری 
از نظام سیاسی لائیک، ترکیه را از ایران دور می‏کند، اما شباهت‏ها نیز 

اهمیت فراوانی دارند. 
ترکیه و ایران به‏عنوان دو کشور مسلمان خاورمیانه، هم برای غرب 
و هم برای شرق )البته اگر چیزی به نام شرق مانده باشد!( بسیار مهم 
هســتند، هر کدام از آنها جمعیت 85 میلیون نفری دارند و اتفاقاً هر 
دوی آنهــا گرفتار معضلی به نام میل به مهاجــرت نخبگان و جوانان 
هستند، با وجود برخی تفاوت‏های مهم نظام اقتصادی ایران و ترکیه 
اتفاقاً هر دو آنها به شدت گرفتار تورم و بحران اقتصادی بوده و مردمان 
هر دو کشور در تنگنای معیشت، از کیفیت حکمرانی گلایه می‏کنند. 
با این اوصاف، ممکن اســت که پرداختن به شــباهت‏ها و اشتراکات 

سیاستمداران این دو کشور نیز مؤثر و جالب توجه باشد. 

اهمیت اشتراکات فضای خانوادگی و اجتماعی �
همچنان که گفتیم، کرباسچی و اردوغان همسن و سال هستند و 

اتفاقاً هر دو آنها در دوران پر شر و شوری به دنیا آمده‏اند. 
اردوغــان،  و  کرباســچی  زندگینامــه‏ی  اجمالــی  مطالعــه‏ی 
نشــان‏دهنده‏ی این اســت که هر دوی آنهــا از خانواده‏های دینی و 

باورمند ســربرآورده‏اند. با این تفاوت که اردوغان از یک خانواده دینی 
ســنتی کارگر ســربرآورده و به دنیای قدرت و سیاســت نزدیک نبوده 
اما پدر کرباسچی از روحانیون سرشــناس بوده و فرزندش نیز خیلی 
زود در جرگه‏ی انقلابیون جــای گرفته و در بهمن 57 یکی از اعضای 
کمیته استقبال از بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. البته بعدها 
اردوغان نیز شانس آورده و در همان اوان جوانی با پروفسور نجم‏الدین 
اربکان آشنا شد؛ دانشمندی که در آلمان، علم مکانیک آموخته و مغز 
متفکر موتورهای دیزلی بود اما تصمیم گرفت به ترکیه بازگردد و به جای 
کامیون، ماشینِ سیاست را روی چاله‏ی مکانیکی ببرد و کاپوت نظام 

اجرایی کشورش را بالا بزند ببیند چرا دم به ساعت ریپ می‏زند. 
کرباسچی در سال کودتا به دنیا آمده و اردوغان نیز در سالیان اوج 
قدرت عدنان مندرس چشم به جهان گشوده است. اما هم ترکیه و هم 
ایران در آن ســال‏ها، در تب و تاب تحولات و تنش‏های سیاسی بودند. 
کما اینکه در 6 سالگی اردوغان و در سال 1960 میلادی، یک کودتای 
نظامی روی داد و عدنان مندرس نخست‏وزیر و چند وزیر او در جزیره‏ی 

ایمره آلی، اعدام شدند. 
تضاد و تنــازع محیط تربیتی خانوادگی کرباســچی و اردوغان با 
فضای حاکم بر جامعه، یک موضوع تربیتی و فکری مهم است. در آن 
دوران فضای فرهنگــی و اجتماعی غالب در ایران و ترکیه، در تضاد با 
پوشش مرسوم اسلامی و مناسک دینی و سنتی بوده و علی‏القاعده، 
هم کرباســچی و هم اردوغان، ســالیان کودکی و نوجوانی خود را در 
فضایی سپری کرده‏اند که دارای سپر حفاظتی تربیتی و ارزشی بوده 
و در عین حال، طرفیت و خصومت آشکاری داشته با نُرم و هنجارهای 

تحمیلی دولت و نظام سیاسی.
تحصیــات و مشــی سیاســی اردوغــان و کرباســچی در دوران 
جوانی، شباهت‏ها و تفاوت‏های خاصی دارد. کرباسچی به‏عنوان یک 
آخوندزاده در حوزه و مدرســه‏ی حقانی و در محضر منتظری و وحید 
تحصیل کرده و در دانشــگاه نیز ریاضی کاربــردی خوانده و به خاطر 
حبس، ادامه‏ی آن ناتمام مانده است. )البته ظاهراً بعدها به تحصیل 
ادامه داده و دکترای مدیریت گرفته است(. تاثیر فضای تربیتی و دینی 
خانوادگی بر مســیر تحصیل، در زندگی اردوغان نیز آشــکار است. او 
مقطع دبیرســتان را به روال معمول، در دبیرســتان مختلط دختران 
و پســران نخوانده و به دبیرستان دینی موسوم به »امام خطیب« رفته 
اما ظاهراً انگیزه و علاقه خاصی برای تحصیلات دانشگاهی نداشته 
و حتی در مورد صحت مدرک لیســانس او، تردیدهایی وجود دارد. اما 
در اینجا نیز، پای یک شــباهت و نقطه اشتراک مهم در میان است که 
همانا تاکید بر دو ویژگی رفتاری »ســخنوری« و »پراکتیســین بودن« 
غلامحسین و طیب است. برخورداری از این دو ویژگی، باعث شده که 

در میان همراهان خود، زودتر به چشم آیند و پر و بال پیدا کنند.
پس از آنکه اردوغان به‏عنوان نخست‏وزیر در ترکیه به قدرت رسید، 
بین او و کرباسچی، دیداری در مکه روی می‏دهد. اگرچه اردوغان، با 
حالتی دوستانه و توأم با فروتنی کرباسچی را در آغوش می‏کشد و به این 
اشاره می‏کند که در مدیریت شهرداری استانبول، از ایده‏های او الهام 
گرفته اما آنها در آن دیدار، موقعیتی بسیار متفاوت داشتند. کرباسچی 
سیاستمداری بود که پس از آزادی از زندان، پست و جایگاه حکومتی 
نداشت و همراه با هاشمی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به حج رفته بود، اما اردوغان سیاستمداری بود که با وقفه‏ای کوتاه پس 

از شهرداری استانبول، سر از پارلمان و نخست‏وزیری درآورده بود.

شباهت و تفاوت در مسیر آغازین رشد سیاسی �
کرباسچی در سال 1361 و در 29سالگی به خواست امام خمینی 
استاندار اصفهان شد و برای یک مدت مدید 7 ساله و بدون دردسر در 
این پست ماند. اما مسیر رشد سیاسی اردوغان با موانع و طول زمانی 
بیشتری سپری شد. در سالیانی که کرباسچی در استانداری اصفهان 
در حــال تجربه‏اندوزی بود و به قول ترک‏ها یک دســتش در عســل و 
دست دیگرش در روغن بود، اردوغان نهایتاً در قامت یک فوتبالیست 
آماتور و در عین حال، یکی از افراد فعال شــاخه جوانان حزب سلامت 
ملی اربکان فعالیت می‏کرد. کرباســچی پس از جنگ، از استانداری 
اصفهان یکراســت و بدون دردسر به شهرداری تهران رفت تا در دولت 
هاشمی‏رفســنجانی و براســاس سیاست سازندگی و مســیر آغازین 
توســعه، قدم بردارد. به عبارتی روشن، کرباسچی برای رشد و ارتقای 
سیاســی و حرفه‏ای، از حمایت و امکانات بیشــتری برخوردار بوده و 
در 36ســالگی، بدون نیاز به رقابت انتخاباتی و غیره و ذالک، شهردار 
پایتخت شده است. ولی در آن سو، اردوغان در 40سالگی، با حمایت 
نجم‏الدین اربکان، ولی در یک رقابت حزبی و سیاسی بسیار سخت و 

دشوار شهردار استانبول شد. 
اگرچه کرباسچی مسیر 15ساله‏ی فعالیت در نهادهایی همچون 
ژاندارمری، صداوســیما، اســتانداری اصفهان و شــهرداری تهران را 
بــدون مرارت طی کرد و اردوغان برای رســیدن به قــدرت؛ از تونل‏ها 
و گردنه‏های شگرفی گذشــت، اما در مقاطع بعدی، تفاوت عمده‏ی 
شرایط و ســاختارها، کاری کرد که ادامه‏ی راه برای اردوغان، هموار و 
خوش‏منظره شود، ولی کرباســچی در میانه، با تابلوی ایست و چاله 
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رجب‏طیب اردوغان، رئیس‏جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه 
یا آکپارتی، هفتادساله شد؛ مردی که کار و بار سیاست و فعالیت حزبی 
را در سی‏ســالگی و از شاخه جوانان حزب رفاه نجم‏الدین اربکان آغاز 
کرده و سه بار نخســت‏وزیر و سه بار رئیس‏جمهور شده، حالا جنب و 
جوش فیزیکی چندانی ندارد و آثار پیری زودرس بر سیما و صدای او 
پدیدار شــده اســت. با این حال، او توانست در سال 2023 میلادی، 
با وجود بحران اقتصادی و تورم بی‏ســابقه، بــاز هم از مردم ترکیه رای 
بگیرد. اگرچــه اردوغان در کارزار انتخاباتی 2023 میلادی، علاوه بر 
محبوبیت اجتماعی شخصی‏اش، از ابزارهایی همچون امنیتی‏سازی، 
دوقطبی‏ســازی و امکانات دولت مســتقر اســتفاده کــرد، اما در هر 
حال مخالفین را شکســت داد و هنوز هم مشــتاق است که علاوه بر 
قدرت‏نمایی در داخل، در محیط بین‏الملل، خودی بنمایاند و نشان 

دهد که از رهبران مهم منطقه و جهان است. 

کیست مشابه ایرانی اردوغان؟ �
بــه دنبال آن بودم که در هفتادســالگی اردوغان، نگاهی بیاندازم 
به ویژگی‏های فردی و سیاســی او. به‏دنبال آن بودم که بحث کوتاهی 
بیاغازم با این هدف که نشــان دهم آیا خو و منش سیاســی اردوغان 
عوض شده یا احیاناً خود او ثابت مانده، ولی شرایط پیرامونی و آدم‏های 
نزدیک به او تغییر کرده‏‏اند. می‏خواستم براساس دیدگاه‏های جناب 
رابرت جرویس در کتاب »دولتمــردان چگونه فکر می‏کنند«، درباره 
چگونه فکر کردن اردوغان بحث کنم و به فرازوفرودهایی اشاره کنم که 
در آنها، اردوغان گاه در قامت یک رهبر قدرتمند و موفق عمل کرده و 
گاهی هم سوتی‏های عجیب داده و در چرخشی آشکار و سریع، زیر 
میز حرف‏ها و وعده‏ها زده. اما یادآوری یک عدد و رقم ساده، تمام برنامه 
و نقشه مرا به هم ریخت؛ یک تاریخ تولد! آری غلامحسین کرباسچی، 
شهردار اسبق تهران و رجب‏طیب اردوغان، شهردار اسبق استانبول، 
هر دو هفتادساله هستند. )البته غلامحسین‏خان چند ماهی از طیب 
بیگ بزرگتر است(. داشتم معلومات خودم درباره نقاط عطف زندگی 
اردوغــان را جمع‏بندی می‏کردم که یک بار دیگر، وسوســه و جذبه‏ی 
»مطالعات تطبیقی« مرا به ســوی خود جذب کرد. قبلًا برنامه‏ریزی 
کرده بودم که درباره شباهت‏ها و اشتراکات اردوغان و کرباسچی یک 
مقاله پژوهشی بنویسم و به بررسی شرایط پیرامونی و فضای سیاسی 
پیرامون این دو شخصیت اشاره کنم، ولی نهایتاً به این نتیجه رسیدم 
که دســت‏کم در شرایط کنونی، مطالعه‏ی ریزپردازانه زندگی اردوغان 
و دیگر رهبران دنیای خــارج؛ درد چندانی از ما دوا نمی‏کند و باید تا 
جایی که لازم اســت، بیش از هر که و هر چه، خودمان را و کشورمان 
را بیشتر و ژرف‏تر از قبل ارزیابی کنیم و بشناسیم. نیازمند این هستیم 
که از خوانش حیات سیاسی اردوغان، هدف و مقصودی داشته باشیم 
که از مرزهای فهمیدن او فراتر برود و بتوانیم از جمع‏بندی نهایی آن، به 
نقطه و ایستگاهی برسیم که فهم شرایط و زمانه‏ی سیاسی – اجتماعی 
خودمان را هم ممکن و میسر سازد و بفهمیم که چرا شهردار بزرگترین 

شهر ترکیه، سه بار نخست‏وزیر و سه بار رئیس‏جمهور شد، اما 
شــهردار پایتخت ایران، از اتاق کار خود به زندان رفت 

اندیشکده‌ها

 دلایل نزدیکی ترکیه به مصر 
و پیامدهای آن

مهمترین دلیلی که باعث شد ترکیه سیاست قبلی 
خــود را در قبال مصر تغییر دهــد، تحولات داخلی 
این کشــور بود. مشــخصاً می‏توان گفت مشکلات 
اقتصادی سال‏های اخیر ترکیه، مقامات این کشور 
را به این جمع‏بندی رساند که باید در سیاست‏های 
منطقه‏ا‏ی‏اش تجدیدنظر کند. یکی از کشــورهایی 
که ترکیه با آن مشــکلات جدی داشــت، مصر بود. 
در طــول جنگ داخلــی در لیبی، ترکیــه همراه با 
قطــر از یک جناح حمایت می‏کرد و مصر و روســیه 
از جناح دیگر حمایت می‏کردند. طبیعتاً این تنش 
باعث شده بود که روابط ترکیه با مصر متشنج باشد. 
از ســوی دیگر، ترکیــه از زمان بهــار عربی، طرفدار 
محمد مرســی و اخوان‏المســلمین بود و زمانی که 
عبدالفتاح‏السیسی با یک شبه‏کودتا سرکار آمد، او 
را به رسمیت نشناخت. در کنار مشکلات اقتصادی 
داخلی ترکیه، تحولات منطقه‏ای و تحولات در روابط 
ترکیــه با غرب نیــز در نزدیکی آنکارا بــه قاهره مؤثر 
بود. غرب به یونان کمک تســلیحاتی کرد و در مورد 
اکتشافات دریایی ترکیه در مدیترانه در مناطق مورد 
منازعه، هشــدار جدی به آنــکارا داد. در این فضا، 
مصر بــه یونان و قبرس جنوبی کــه به‏نوعی رقبای 
ترکیــه در منطقــه مدیترانه جنوبی بودنــد، نزدیک 
شــد. وقتــی فشــارها در منطقه مدیترانــه جنوبی 
بیشتر شد، آنکارا به این جمع‏بندی رسید که دیگر 
نمی‏تواند این فشــارها را تحمل کند. بنابراین یکی 
دیگر از دلایلی که ترکیه سیاســت خــود را در قبال 
مصر تغییر داد، موقعیت این کشــور در مدیترانه یا 
همان تنگنای ژئوپلیتیک است؛ تنگنایی که بعد از 
فروپاشی عثمانی و  پس از معاهده سور به نوعی بر 
ترکیه تحمیل شده و قدرت مانور دریایی این کشور 
را کاهش داده است. بســیاری از جزایری که در آن 
زمان به یونان داده شــد، در فاصله چند کیلومتری 
مرزهای ترکیه قرار دارد. به‏عنــوان مثال، جزیره‏ای 
در فاصله ســه یا چهار کیلومتری ترکیــه وجود دارد 
که متعلق به یونان است. طبیعتاً استقرار نیروهای 
نظامی در چنین جزیــره‏ای یک تهدید جدی برای 
ترکیه اســت و غرب و به‏طور مشخص فرانسه نیز از 
این سیاســت حمایت می‏کردند. کما اینکه فرانسه 
یک کمک تسلیحاتی 6 میلیارد یورویی بلاعوض به 
یونان داد. سومین دلیل در خصوص بازنگری ترکیه 
در روابط خــود با مصر به تحولات در محور اخوانی، 
محور مقاومت و محور محافظه‏کار عربی برمی‏گردد. 
بعد از جنگ سوریه، وضعیت اقتصادی و مالی محور 
محافظه‏کار به رهبری عربستان و امارات تقویت شد. 
همزمان با آن، فشــارها بر محــور اخوانی به نوعی 
بیشتر شد. مذاکرات ترکیه برای عادی‏سازی روابط 
با مصر تقریباً از دو ســال پیش شــروع شــد و مصر 
پیش‏شرط‏هایی داشــت که یکی از اصلی‏ترین آنها 
بستن شــبکه‏های متعلق به گروه‏ اخوان در ترکیه و 
عدم تمدید ویــزای اقامتی اعضای گروه اخوان بود 
که ترکیه به هر دو خواسته‏، پاسخ مثبت داد. لذا این 
مســئله ماحصل مذاکرات و یکی از پیش‏شرط‏های 
اصلی مصر برای عادی‏ســازی روابــط با ترکیه بود.  
نــگاه ترکیه به اخــوان تا حدی به نــوع رابطه‏اش با 
قطر بازمی‏گردد. چراکه الان قطر و ترکیه مهمترین 
حامیان محور اخوان هستند و قطر به‏نوعی حامی 
اصلی مالی آن نیز است. یک احتمال این می‏باشد 
که بعــد از عملیات طوفان‏الاقصــی و وضعیتی که 
برای حماس پیــش آمد، محور اخوانــی در موضع 
ضعف قرار گرفته و شاید این وضعیت انگیزه ترکیه را 
برای عادی‏ســازی روابط با مصر تقویت کرده است. 
اما همانطور که اشــاره شــد سیاست ترکیه در قبال 
اخوان متأثر از سه متغیر؛ اول، وضعیت داخلی ترکیه 
و مشــکلات اقتصادی، دوم، فشــار غرب بر ترکیه و 
سوم، تحولاتی است که در منطقه به‏ویژه در منطقه 
مدیترانه رخ داده است.  اما می‏توان گفت تحولاتی 
که بعد از هفت اکتبر برای حماس پیش آمد، به‏نوعی 
نگاه ترکیه را تقویت کرد و باعث شد این نگاه به محور 
اخوانی تغییــر کند.  اگر از منظــر مصر نگاه کنیم 
واقعیت این است که مصر هم به‏شدت به این رابطه 
احتیاج دارد؛ مصر دچار مشکلات اقتصادی جدی، 
بدهی‏های خارجی فراوان، مشکل آب و غیره است؛ 
بنابرایــن نیاز مصر به این بهبود روابط کمتر از ترکیه 
نیست. البته باید توجه داشت که مصر در سیاست 
خارجی خود همیشــه محافظه‏کارانه عمل کرده و 
بعد از بهار عربی موقعیت این کشور در جهان عرب 
تضعیف شده است. سیسی اکنون بیشتر به آفریقا و 
همکاری در این منطقه چشم دوخته است. واقعیت 
این است که شرایط سیاسی – اقتصادی کنونی مصر 
طوری نیســت که خیلی برای ســرمایه‏گذاران ترک 

جذاب باشد. 

برای درک اهمیت 
مقایسه‏ی حیات و 
کارنامه‏ی حزبی و 
سیاسی اردوغان و 

کرباسچی، لازم است 
این واقعیت مهم را به 
یاد بیاوریم که اساساً 
خود ترکیه و ایران نیز 

از بسیاری جهات و 
جوانب، به هم شبیه 

هستند. اگرچه تفاوت 
مهمی همچون تاریخ 

یکصدساله نظام 
جمهوری و همچنین 

عضویت ترکیه در 
باشگاه ناتویی‏ها و 

غربی‏ها و برخورداری 
از نظام سیاسی 

لائیک، ترکیه را از 
ایران دور می‏کند، اما 
شباهت‏ها نیز اهمیت 

فراوانی دارند

هفتادسالگی دو شهردار
یک برداشت اجمالی پیرامون دو شهردار سابق تهران و استانبول، غلامحسین کرباسچی و رجب‌طیب اردوغان
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